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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠٢٢ جنوری ٠٧
   

 ه به زبان مختصر و سادیستيات مارکسيادب
  د توليۀشيو 

انسان برای زيستن به خوراک، لباس، مسکن، سوخت و غيره نيازمند است و برای تحصيل اين لوازم ضروری بايد آنھا 

زندگی حيوانات در گرو محيط پيرامون آنھا . سازد توليد، آن عاملی است که انسان را از حيوان متمايز می. ندرا توليد ک

دھد قناعت  عکس، به آنچه که طبيعت می هانسان، ب. گذارد است، در گرو وسائلی است که طبيعت در اختيار آنھا می

 زندگی مستلزم افزار توليد است که بايد آنھا را ساخت توليد لوازم. پردازد نمی ورزد و خود به توليد مايحتاج خويش می

  .کار بردن آنھا را دانسته و ب

آمد و  شمار میه که به ساختن افزار توليد، حتی بدوی ترين آنھا توفيق يابد، ھنوز در زمرۀ حيوانات ب انسان پيش از آن

حيوانات و چيدن ميوه ھا دست يافت، از اما ھمين که به افزارھائی ولو ساده برای شکار . مانند آنھا مقھور طبيعت بود

از اينرو است که انسان را حيوان سازندۀ افزار گفته اند و آنچه که از .  انسانی گام گذاردۀدنيای جامعه دنيای حيوانی ب

خيزد،  کمک افزار توليد با طبيعت به مبارزه بر میه انسان ب. سازد ھمين ساختن افزار توليد است انسان، انسان می

آورد که در محيط پيرامون به  و اشياء و محصولاتی پديد می  دھد ر میييبنابر نيازمنديھای خويش تغطبيعت را 

  .صورت آماده وجود ندارند

رسانند و چه بسا تحت شرايط  کار نيفتند فايده ای نمیه خودی خود اجسامی ھستند بيجان که چنانچه به افزار توليد ب

از اينرو انسان که . کار انداختن افزار توليد، کار و نيروی زنده لازم استه برای ب. روند جوی بتدريج رو به انھدام می

  .ن کننده استيي و تعاندازد نيروی توليدی اساسی کار میه افزار توليد را ب

  )لنين". (نخستين نيروی مولد تمام بشريت، کارگر است، زحمتکش است"

 کار میه  اين وسائل را بۀاضافه انسان ھا که با کسب مھارت و تجرب مجموعۀ وسائل توليد و قبل از ھمه افزار توليد به

  .شوند کنند نيروھای مولد ناميده می اندازند و مايحتاج زندگی را توليد می

اگر در دوران اشتراکی اوليه، افزار توليد . پذيرد ر میييدوران ديگر تغه خصلت و محتوای نيروھای مولد از دورانی ب

وسائل توليد امروز شامل کارخانه ھای عظيم، معادن، ...عبارت بودند از ابزار ھای سنگی، چوب دستی، تيرو کمان و

  .وسائل حمل و نقل و غيره است

انسان با اشياء و  ۀدھند که در واقع مبين رابط يروھای مولد فقط يک طرف موضوع را تشکيل میدر توليد نعم مادی، ن

خاطر تحصيل لوازم زندگی، فعاليت انسان انفرادی ه در جريان توليد، در مبارزه با طبيعت ب. نيروھای طبيعت است
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شود و فقط از طريق اين  قرار میدر جريان اين فعاليت، ميان انسانھا روابطی بر. نيست، اجتماعی و اشتراکی است

آيد و دارای  روابطی را که در جريان توليد ميان انسانھا پديد می .گيرد روابط اجتماعی است که توليد صورت می

  .نامند خصلت عينی است روابط توليد می

ان توليد، ھمان روابط انسانھا در جري. گردد از ھمان بدوی ترين مراحل تاريخ بشر اين روابط ميان انسانھا برقرار می

 کوشش ۀ مايحتاج زندگی است و توزيع آنچه که در نتيجۀخاطر تھيه کوشش مشترک آنھا با افزارھای بسيار بدوی، ب

 کشاورزی از گله ًکه بر اثر رشد نيروھای مولد در جامعه تقسيم کار پديد آمد مثلا پس از آن. دست آمده استه مشترک ب

وجود آمد، وابستگی ه صله گرفتند و دردرون پيشه وری شعب گوناگونی بداری جدا شد و اين ھر دو از پيشه وری فا

ديگر فزونی گرفت و ھر اندازه تقسيم کار جلوتر رفت وابستگی روابط آنھا  يکه انسانھا و گروه ھای انسانی نسبت ب

  .شديد و شديدتر شد

 اختيار معدودی از افراد جامعه شود و در  معينی از تکامل جامعه، وسائل توليد از خود توليد کننده جدا میۀدر مرحل

از اين مرحله به بعد اقليتی از افراد جامعه . کند گيرد، بدين ترتيب مالکيت خصوصی بر وسائل توليد بروز می قرار می

وسائل . وسائل توليد را در دست دارند در حالی که اکثريت افراد جامعه يعنی توليد کنندگان مستقيم، فاقد وسائل توليد اند

 عمل بپوشد بايد اين جدائی را از ميان ۀه توليد بتواند جام کشود و برای آن ز توليد گنندگان واقعی جدا میتوليد ا

در اينجا است که ميان صاحبان وسائل توليد و توليد کنندگان واقعی . ديگر متحد ساخت برداشت و اين دو را با يک

  .گردد که ھمان روابط طبقاتی است روابط خاصی برقرار می

 بغرنج و پيچيده ای است که ميان انسانھائی که در کار ۀدر اين جامعه روابط توليد شبک.  سرمايه داری را بگيريمجامعۀ

خورد،  چشم میه اين روابط در تمام زمينه ھای توليد، توزيع و مصرف ب. گردد جويند برقرار می توليد شرکت می

شود و   ھنگام خريد و فروش يا رقابت برقرار می شھر وده، روابطی کهنمانند روابط ميان شعب مختلف توليد، ميا

 ۀن کنندييدر ميان انبوه روابط توليدی، آن روابطی که پايه و اساس تکامل جامعه است، آن روابطی که تع. غيره و غيره

ه  بروابط انسانھا نسبت به وسائل توليد يا  تمام روابط ديگر است، خصلت توليد و سيمای جامعه بدان وابسته است ھمانا

  .است  شکل مالکيت بر وسائل توليد عبارت ديگر

 دھد که انسانھا با چه افزاری به توليد نعم مادی ضروری خويش می ال جواب میؤاگر نيروھای مولد به اين س"

زمين يا جنگل، آب، معدن، مواد خام، (وسائل توليد : دھد ال ديگر جواب میؤپردازند، وضع روابط توليد به اين س

در مالکيت کيست، وسائل توليد در اختيار کيست، ) يد، عمارات توليد، وسائل مخابرات و ارتباطات و غيرهافزارھای تول

در اختيار تمام جامعه يا در اختيار افراد، گروه ھا و طبقات جداگانه که از آنھا برای استثمار ساير افراد، گروه ھا و 

  )ستالين". (کنند طبقات استفاده می

که وسائل  مالکيت خصوصی، مالکيت اجتماعی، برحسب اين: تواند جلوه کند دو شکل میه وليد بمالکيت بر وسائل ت

ه ب). مالکيت اجتماعی(و يا در اختيار تمام جامعه ) مالکيت خصوصی(توليد در اختيار افراد يا گروه ھای کوچکی است 

حالت اول روابط توليد، روابط در . عبارت ديگر بر حسب شکل مالکيت دونوع روابط توليد در جامعه صورت می بندد

آيد، در حالت دوم روابط توليد،  تابع و متبوع، فرمانده و فرمانبر است که از آن استثمار انسان از انسان حاصل می

  .روابط ھمکاری و کمک متقابل است و در آن اثری از استثمار نيست

ين وسائل محروم بمانند و برای امرار گردد که انسانھائی از داشتن ا مالکيت خصوصی بر وسائل توليد موجب می

که سرمايه داری، سرمايه دار  چنان. معاش به تابعيت آن افراد يا طبقاتی در آيند که وسائل توليد در اختيار آنھا است
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سازد و کارگر که فاقد ھرگونه وسائل توليد است ناگزير بايد نيروی کار خود  وسائل توليد را دردست خود متمرکز می

  .ايه دار بفروشد و از جانب سرمايه دار استثمار شودرا به سرم

 انسانھا با ۀسخن ديگر مالکيت بر وسائل توليد، رابطه  انسانھا نسبت به وسائل توليد يا بۀنمايد که رابط  چنين میًظاھرا

ن طبقه ای زيرا آ.  اجتماعی ميان انسانھا استۀرابطه نسبت به وسائل توليد رابط. ولی در واقع چنين نيست. اشياء است

کند، آنھا را  بر انسانھائی که فاقد اين وسائل اند حکومت می) سرمايه دار، مالک زمين(که مالک وسائل توليد است 

  .دارد که از نظام اجتماعی معينی تبعيت نمايند، به استثمار تن دردھند وامی

مظھر " توليد ۀنامند، شيو وليد میسازند، اين مجموعه را شيوۀ ت  واحدی را میۀنيروھای مولد و روابط توليد مجموع

  .نيروھای مولد و روابط توليد است" وحدت

 توليد حاکم در جامعه ھرگونه که باشد سيمای ۀن کننده دارد، شيوييشيوۀ توليد در ساختن جامعه و در تکامل آن نقش تع

 صم، خصلت مناسبات متقابل توليد است که وجود يا فقدان طبقات اجتماعی متخاۀشيو. جامعه نيز در انطباق با آنست

 توليد سرمايه داری ۀکه شيو چنان. کند ن میييسيسات سياسی و حقوقی مسلط را تعأطبقات، خصلت ايدئولوژی مسلط و ت

کند، تمام  دو طبقۀ متخاصم کارگر و سرمايه دار تقسيم میه  سرمايه داری را بۀمستلزم نظام سرمايه داری است، جامع

سيسات سياسی و أ سياسی، حقوقی و ھنری و غيره و تاری و ھمچنين افکار و نظريات سرمايه دۀروابط توليدی جامع

  .شوند حقوقی آن از شيوۀ توليد سرمايه داری ناشی می

ه ب گردد، سيسات سياسی و حقوقی جامعه نيز دگرگون میأ توليد طبيعۀ روابط توليد، افکار و نظريات و تۀر شيوييبا تغ

 معين را توضيح داد و نه بالعکس، براساس ۀسيسات جامعأت که بايد افکار و تعبارت ديگر بر اساس شيوۀ توليد اس

 ديگر و ۀ سرمايه داری می نشيند و نه جامعۀ فئودالی جامعۀجای جامعه توان توضيح داد چرا ب  توليد است که میۀشيو

  .گردد  سوسياليستی بدل میۀچرا جامعۀ سرمايه داری ناگزير به جامع

 


